
آیـا خـدا وجـود دارد؟ چـه شواهـدی وجـود خـدا را
ثابت مینند؟

هیچاه نم توان (بطور مطلق) وجود خدا را ثابت و یا انار کرد. کتاب مقدس به ما م گوید که
حقیقت وجود خدا را باید با ایمان پذیرفت. “اما خشنود ساختن خدا بدون ایمان و توکل به او محال
است. هر که میخواهد بسوی خدا بیاید، باید ایمان داشته باشد که خدا هست و به آنان که با دل پاک در
جستجوی او هستند، پاداش میدهد” (عبرانیان فصل ۱۱ آیه ۶). اگر خدا م خواست، م توانست به
راحت خود را ظاهر سازد و هست خویش را به همۀ دنیا ثابت کند. ول در این صورت دیر نیازی به
ایمان نبود. ” عیس گفت: “ای توما، بعد از اینه مرا دیدی، ایمان آوردی. ول خوشا بحال کسان که

ندیده به من ایمان مآورند.” (یوحنا ۲۹:۲۰)

ول این بدان معن نیست که هیچ دلیل بر اثبات وجود خدا موجود نم باشد. کلام خدا م گوید:
“آسـمان از شـوه و عظمـت خـدا حـایت مکنـد و صـنعت دسـتهای او را نشـان مدهـد. روز و شـب
حمت خدا را اعلام منمایند؛ و بآنه سخن بویند، ساکت و خاموش پیام خود را به سراسر جهان
،ر در وسعت جهان هسترسانند. ” (مزامیر فصل ۱۹ آیه های ۱ تا۴) دیدن ستارگان آسمان، تفم
مشاهدۀ شفت های طبیعت، دیدن زیبای طلوع و غروب آفتاب … همه و همه گویای ی واقعیت
هستند: خدای آفریننده ای وجود دارد. به غیر از این شواهد، قلب انسان گواه دیری بر وجود خداست.
جامعه فصل ۳ آیه ۱۱ خاطرنشان م سازد: ” او همچنین، او در دل انسان اشتیاق به درک ابدیت را
نهاده است. ” درون اعماق وجود ما حس وجود دارد که تشخیص م دهد چیزی فراتر از این زندگ و
شخص والاتر بر روی دنیا احاطه دارد. حت اگر به عقل خود این واقعیت را نپذیریم، ول در عمق
گوید که هر چند وجدان ما گواه ر شویم. کتاب مقدس منرا م توانیم حضور اله وجود خویش نم
م دهد که خدا وجود دارد، ول عده ای حضور و وجود او را انار م کنند: “کس که فر مکند خدا
نیست، احمق است.” (مزامیر فصل ۱۴ آیه ۱) اکثریت مردم زمین در طول تاریخ، در همه فرهن ها، در
شخص بایست همه جوامع و تمدن ها و در همه قاره ها به وجود چیزی شبیه خدا اعتقاد دارند. پس م

و یا چیزی باعث شل گیری چنین اعتقاد فراگیری شده باشد.

در رابطه با اثبات وجود خدا، علاوه بر بحث های کتاب مقدس، بحث های منطق دیری نیز وجود
دارند. ی از آنها بحث آنتولوژی (یا علم مربوط به هست شناس) است. در معروف ترین شل این
بحث، برای اثبات وجود خدا، به مفهوم خود خدا م پردازند. این بحث با تعریف از خدا آغاز م شود
که م گوید: “خدا وجودی است که نمیتوان چیزی بزرگتر از او را تصور کرد.” و بحث اینطور ادامه
پیدا م کند که: “وجود (وجود داشتن) بزرگتر از عدم (وجود نداشتن) است. بنابراین بزرگترین چیز
قابل تصور م بایست وجود داشته باشد.” پس اگر خدا وجود نداشته باشد، او نم تواند بزرگترین
وجود (هست) قابل تصور باشد. و چون این نتیجه با تعریف خدا مغایرت دارد، پس خدا نم تواند وجود

نداشته باشد.
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(یا پایان شناس مت غائعلم مربوط به مطالعۀ ح) بحث تلئوژی ر از این بحث های منطقنوع دی ی
است. در این بحث گفته م شود که چون جهان هست بر اساس طرح اعجاز انیزی ساخته شده است
پس بایست طراح ماهری آن را به وجود آورده باشد. به عنوان نمونه اگر زمین فقط چندین کیلومتر دورتر
و یا نزدیتر به خورشید م بود، حیات موجودات بر روی زمین غیرممن م شد. و اگر عناصر اتمسفر
فقط چند صدم درصد متفارت م بودند، این فاجعه منجر به نابودی هر موجود زنده ای بر روی زمین
م گردید. احتمال شل گیری تصادف ی مولول پروتئین به میزان ی در ۱۰ به توان ۲۴۳ (یعن عدد
۱۰ که دارای ۲۴۳ صفر است) م باشد. توجه داشته باشید که ی عدد سلول، حاوی میلیون ها ملول

پروتئین است.

سومین بحث منطق در زمینۀ اثبات وجود خدا بحث کازمولوژی (علم مربوط به نظم جهان هست) است
که در آن به رابطۀ بین علت و معلول م پردازند. بر این اساس، هر معلول محصول ی علت است. پس
جهان هست به عنوان ی معلول بایست علت داشته باشد. و نهایتاً، ی وجود (یا شخص) غیر معلول
که وجودش وابسته به چیز دیری نیست باعث به وجود آمدن هر چیزی در عالم هست شده است. این

شخص غیر معلول همان خداست.

چهـارمین نـوع بحـث، بحـث اخلاقـ اسـت. فرهنـ هـای گونـاگون، در طـول تـاریخ، هـر یـ دارای نـوع
خاصـ از قـوانین بـوده انـد. آدمیـان قـادر بـه تشخیـص بـدی و نیـوئ هسـتند. تقریبـاً در همـۀ ملـت هـا
قتل،دروغ، دزدی، و فساد اخلاق مردود شناخته شده اند. این حس تشخیص بد و خوب از کجا آمده

است اگر از خدای مقدس سرچشمه نرفته باشد؟

ار الهسازد که مردم شناخت واضح و غیر قابل ان رغم همۀ این مطالب، کتاب مقدس روشن م عل
را رد کرده دروغ را متابعت خواهند کرد. در رومیان فصل ۱ آیه ۲۵ م خوانیم: “ایشان بجای اینه به
حقیقت وجود خدا ایمان بیاورند، عمداً عقاید باطل را پذیرفتهاند و مخلوق خدا را بجای خالق که تا ابد
ایمان کند که انسان برای ب کنند.” کتاب مقدس اضافه مپرستند و خدمت ممورد ستایش است، م
به خدا هیچ عذری ندارد. “انسان از ابتدا، آسمان و زمین و چیزهای را که خدا آفریده، دیده است و با
دیدن آنها متواند به وجود خدا و قدرت ابدی او که نادیدن هستند پ ببرد. پس وقت در روز داوری در

حضور خدا مایستد، برای بایمان خود هیچ عذر و بهانهای ندارد.” (رومیان فصل ۱ آیه ۲۰)

منران وجود خدا معمولا برای توجیه ب ایمان خود ادعا م کنند “ایمان به خدا، مبنای علم ندارد” و
یا اینه “دلیل برای اثبات خدا وجود ندارد.” ول دلیل واقع این است که همه م دانند اگر به وجود
خدا ایمان داشته باشند، این واقعیت را نیز باید بپذیرند که محتاج نجات و آمرزش گناهان هستند (رومیان
فصل ۳ آیه ۲۳؛ فصل ۶ آیه ۲۳) و بایست بابت تمام اعمال خویش پاسخو باشند. ول اگر، بر فرض
محال، خدا وجود نداشته باشد، انسان خود را آزاد م بیند تا هر آنچه مایل است انجام دهد بدون آنه
نران داوری و مجازات باشد. دلیل افزایش طرفداران فرضیه تامل همین است. خدا وجود دارد و هر
ی از ما (بدون استثناء) بر آن واقف هستیم. اگر عده ای تلاش م کنند وجود خدا را رد کنند، این خود

دلیل است بر وجود او.

اجازه بدهید آخرین مورد را نیز مطرح کنم. من چونه م دانم که خدا وجود دارد؟ ما ایمانداران، به



وجود خدا ایمان داریم، چون هر روز با او صحبت م کنیم. مدع نیستم که صدای او را با گوش
جسم خود م شنویم. ول حضورش را احساس م کنیم، راهنمای هایش را درک م کنیم، محبتش
را شناخته ایم، و مشتاق لطف و بخشش او هستیم. برای این همه اتفاقات که در زندگ ما رخ داده، تنها
ی توجیه وجود دارد: خدا وجود دارد. او بطرز معجزه آسای ما را نجات داد و زندگ ما را به گونه ای
عوض کرد که نم توانیم وجودش را انار کنیم و یا اینه او را ستایش ننیم. اگر شخص تصمیم گرفته
باشد که وجود خدا را نادیده بیرد، هیچی از این بحث ها نم تواند او را قانع کند. در نهایت، وجود
هش کورکورانه در یج خدا باید با ایمان پذیرفته شود (عبرانیان فصل ۱۱ آیه ۶). ایمان به خدا ی
اطاق تاری نیست، بله گام برداشتن در ی فضای نوران است که اکثر مردم دنیا در آنجا ایستاده اند.


